
 (ع)اجتماعى ايران در عصر امام جواد  -هاى مذهبى شيعه و ديگر جريان

 

   زاده سيدحسين فلاح

  چكيده

هجرى به مدت هجده سال  023از اوايل قرن سوم يعنى بعد از شهادت پدر بزرگوارشان تا سال ( ع)امامت امام جواد 

اجتماعى چندى در ايران  -هاى مذهبى جرياندر اين مقطع كه با خلافت مأمون و معتصم مقارن بود، . تداوم داشت

هاى  جريان. ترين آنان و شامل شيعيان، اهل سنت، خوارج و شعوبيه بودند گرا، عمده هاى اسلام جريان. حضور داشتند

. شد و زرتشتيان، مانويان و مزدكيان را شامل مى( ع)هاى عمده ايران در عصر امام جواد  گرا، يكى ديگر از جريان باستان

قيام حمزه آذرك خارجى و قيام بابك . اند اجتماعى نيز حضور داشته -هاى مذهبى فوق در عرصه سياسى ريانج

 .هايى از اين حضور در دوران فوق هستند دين، نمونه خرم

  مقدمه

هجرى در  91 آن حضرت در رمضان سال . نهمين امام شيعيان هستند( ع)امام محمد بن على معروف به جواد الائمه 

جا در كنار مرقد جدشان موسى بن  هجرى در بغداد به شهادت رسيدند و همان 223قعده سال  ينه متولد شدند و در ذىمد

هجرى،  230، در سال (ع)به دنبال شهادت پدر بزرگوارشان حضرت رضا ( ع)امام جواد . جعفر به خاك سپرده شدند

  البته كمى سن. مامت شيعيان را بر عهده گرفتندگذشت، ا كه نزديك هشت سال از عمر مباركشان مى رغم آن على
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. ها امامت ايشان را پذيرفتند آن حضرت، سبب اختلافاتى بين شيعيان بر سر امامت ايشان شد، اما در مجموع اكثر آن

شيعه را  بنابراين به مدت هفده يا هجده سال امامت جامعه. دوران امامت آن حضرت تا هنگام شهادت، ادامه يافت

 .اند دار بوده عهده

                                                            
 (.ع) استاديار گروه تاريخ دانشگاه باقرالعلوم.   



هجرى  98 مأمون از سال . مقارن بود( مأمون و معتصم)با حكومت دو تن از خلفاى عباسى ( ع)عصر امامت امام جواد 

پس از وى برادرش معتصم، . ادامه داشت 8 2و بعد از غلبه بر برادرش محمدامين، به قدرت رسيد و خلافتش تا سال 

حدود شانزده سال از دوران ( ع)امام جواد . هجرى آن را در دست داشت 222كه تا سال دار منصب خلافت شد  عهده

 .امامت خود را در عصر مأمون گذراندند و نزديك دو سال آخر از اين دوران را با معتصم معاصر بودند

هاى  جريان بررسى وضعيت. توان محورها و موضوعات چندى را بررسى كرد ، مى(ع)درباره مسائل عصر امام جواد 

مقاله حاضر . چون ايران، عراق، شام، مغرب و اندلس، از جمله اين محورهاست هاى اسلامى هم مختلف در سرزمين

 .خصوص وضعيت شيعيان را در آن عصر بررسى نمايد اجتماعى سرزمين ايران به -هاى مذهبى كوشد تا جريان مى

هاى نخستين قرن سوم در ايران فعال  يعنى دهه( ع)اد اجتماعى چندى در عصر امامت امام جو -هاى مذهبى جريان

جريان ديگرى . هاى امامى و زيدى، اهل سنت و خوارج بودند هاى اسلامى در برگيرنده شيعيان با گرايش جريان. اند بوده

جريان »گرفت، جريانى است كه در اين نوشتار از آن با عنوان  كه از گذشته و عصر باستان ايران سرچشمه مى

شعوبيه نيز يكى ديگر از . اين جريان دربرگيرنده پيروان سه آيين زرتشتى، مانوى و مزدكى بود. شود ياد مى« گرا ستانبا

. شدند گرا و هم در مسلمانان يافت مى هاى باستان هم در جريان آمد كه پيروان آن هاى فرهنگى ايران به حساب مى جريان

هاى فراروى  ها و چالش كوشد در حد ممكن، فرصت به خصوص تشيع، مى هاى عمده اين مقاله، ضمن معرفى اين جريان

 .هر جريان را بررسى كند
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 گرا هاى اسلام جريان( الف

هاى مختلف  گرا نبودند، بلكه به جريان مذهب و هم زيستند، همگى هم در ايران مى( ع)مسلمانانى كه در دوران امام جواد 

از طرفى، بخشى از . گرفتند ها در يك نگاه كلى شيعيان، اهل سنت و خوارج را در بر مى جريان اين. اسلامى تعلق داشتند

اعراب مهاجر نيز بنا به تعلق به هر يك از قبايل . دادند آنان اعراب مهاجر و بخشى ديگر ايرانيان پيرو آنان را تشكيل مى

 :گرا عبارت بودند از هاى اسلام اين جريان. دست نبودند عرب يك

 . 

  شيعيان



شهر قم مركز اصلى شاخه . توان تقسيم كرد را به دو شاخه امامى و زيدى مى( ع)جريان شيعيان ايران در عصر امام جواد 

 .قدمت حضور شيعيان امامى در ايران، بيش از سابقه حضور زيديان است. امامى و مناطق شمالى ايران مركز زيديه بود

گرفته و منشأ پيدايش آن عصر نبوى و  زبان شكل اظ خاستگاه در بين مسلمانان عربانديشه دينى و سياسى تشيع به لح

ورود تشيع به ايران، . زودى در مناطق ديگرى چون عراق، شام، ايران، يمن و غيره نيز راه يافت منطقه حجاز بود، اما به

دارانى را براى خود  پيروان و طرفزودى توانست  اگرچه به لحاظ زمانى ديرتر از زمان ورود نگرش اهل سنت بود، به

اسلام سنى، . گذشته از تأخير زمانى، شكل ورود تشيع در ايران نيز با نحوه ورود مذهب اهل سنت تفاوت داشت. بيابد

كردند، در حالى كه تشيع عمدتاً  زمان با فتوحات و به عنوان آيينى رسمى به ايران راه يافت و خلفا از آن حمايت مى هم

 .اى در اين سرزمين گسترش يافت و انتشار آن نيز طى مراحلى چند بود هاى ويژه نهانى و از راهبه صورت پ

اين مراحل عبارتند . اند هم متأثر از تشيع عراق دانسته گران، ورود تشيع به ايران را در چهار مرحله و آن برخى از پژوهش

 اسلامى؛ تأثير مكتب دو شيخ بزرگ شيعه، مفيد وهاى نخست  ها از عراق به قم در سده مهاجرت طايفه اشعرى: از
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هاى پنجم و ششم رخ داد؛ تأثير مكتب حله و حلب  طوسى در بغداد و نجف بر تشيع رى و جبال ايران كه طى سده

صفوى  خصوص علامه حلى در دوره ايلخانان و بالاخره تأثير تشيع شامات با تأكيد بر جبل عامل و عراق كه در دوره به

توان موارد  ها و مراحل گرايش ايرانيان به تشيع را تا پايان قرن سوم بررسى نماييم، مى اما اگر بخواهيم زمينه 2.واقع شد

 :و مراحل ذيل را در نظر گرفت

است و از سويى اين توجه در آيات ( عليهم السلام)بيت  جايى كه شاكله اصلى تشيع توجه و ارادت به اهل از آن( الف

( ص)شدند و با قرآن و احاديث پيامبر  به صورت گسترده آمده، براى ايرانيانى كه مسلمان مى( ص)ن و سخنان پيامبر قرآ

 .گرفته است طور طبيعى اين توجه به خاندان رسالت نيز شكل مى گرديدند، به آشنا مى

طرف و  از يك 0 ن با موالى و ايرانياناى اعراب به ويژه امويان و برخورد تحقيرآميز آنا تعصبات شديد قومى و قبيله( ب

و فرزندان ايشان به همه مسلمانان از سويى ديگر، زمينه جذب موالى و ايرانيان را به ( ع)گرايانه امام على  نگاه مساوات

 اى بود كه حتى اعتراض اعراب را به دنبال گونه با ايرانيان، به( ع)برخوردهاى عادلانه امام على . ايشان فراهم آورد
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ايشان به موالى، . به نوشته يعقوبى، آن حضرت مردم را در عطا برابر نهادند و كسى را بر كسى برترى ندادند. داشت

پس حضرت چوبى را از زمين برداشتند و ميان دو . اعراب به ايشان اعتراض كردند. فرمودند همانند عرب اصيل عطا مى

ت كردم و براى فرزندان اسماعيل بر فرزندان اسحاق به اندازه اين تمام قرآن را تلاو»: انگشت خود نهادند و فرمودند

 9«.چوب برترى نيافتم

كه پدرش به دست  عبيدالله پس از آن. با عبيدالله بن عمر بن خطاب نيز جالب توجه است( ع)چنين برخورد امام على  هم

  ه و جاهاى ديگر هست به جاىهر چه ايرانى در مدين»: ابولؤلؤ غلام مغيره بن شعبه كشته شد، اعلام كرد
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. برد، به قتل رساند و به دنبال آن هرمزان را كه قبل از مغيره صاحب ابولؤلؤ بود و در بيمارى به سر مى« كشم پدرم مى

كرد و رسيد، تصميم گرفت تا عبيدالله را به قصاص هرمزان به قتل برساند، اما وى فرار ( ع)زمانى كه خلافت به امام على 

 1.به معاويه پناه برد

بسيارى از امامان شيعه با كنيزانى . نيز همين شيوه عادلانه را در برخورد با موالى در پيش گرفتند( ع)فرزندان امام على 

دانستند و از اين  هايى را روا نمى ها بنابر تعصب، چنين ازدواج كردند؛ در حالى كه عرب كه از موالى بودند، ازدواج مى

چون جنبش مختار و غيره در  هاى شيعى هم پيوستن موالى به جنبش. كردند گاه امامان را به ناحق سرزنش مىجهت، 

 .همين زمينه قابل تحليل است

اين . مهاجرت شيعيان و علويان مانند خاندان اشعرى به ايران نيز از دلايل ديگر گسترش تشيع در بين ايرانيان است( ج

. كردند ها عليه شيعيان اعمال مى از ستمى بود كه خلفاى اموى و عباسى و كارگزاران آنطور عمده، ناشى  مهاجرت به

آنان به دنبال قيام زيد بن على در آن شهر، به . رفتند كه به كوفه آمده بودند خاندان اشعرى، از اعراب جنوبى به شمار مى

  .انى گشتند و پس از آن به قم مهاجرت نمودندها پس از سركوب شدن قيام، دستگير و زند آن. همكارى با او پرداختند
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هاى گسترش تشيع  آمدن يحيى بن زيد به خراسان كه به دنبال قيام و كشته شدن پدرش در كوفه اتفاق افتاد نيز از زمينه

 اى كه پس از كشته شدن وى، خراسانيان به صورت گسترده، نام يحيى و زيد را بر آيد، به گونه در خراسان به حساب مى

 2.فرزندان پسر تازه متولد خود نهادند

اى بر جذب  عهدى نيز تأثير گسترده به خراسان به دنبال دعوت مأمون از ايشان براى ولايت( ع)آمدن امام رضا ( د

  رغم خواست آن عهدى اگرچه با اجبار مأمون و على آمدن ايشان و پذيرش ولايت. ايرانيان به تشيع داشته است
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ت صورت گرفت، همين مهاجرت و حضور چندساله ايشان در خراسان و سپس مسموم شدن آن حضرت به دست حضر

. رغم نيت مأمون، تأثير مهمى در گسترش تشيع در ايران بر جاى نهاد مأمون و مدفون شدن ايشان در خراسان، على

اى انتخاب گرديد تا  مأمون به گونه به خراسان نيز هر چند به دستور( ع)چگونگى مهاجرت و مسير آمدن امام رضا 

نشينى چون قم و رى عبور ننمايد، با وجود اين اثر خود را بر  پوشيده بماند و آن حضرت از مناطق پرجمعيت و شيعه

اى كه بسيارى از نقاطى كه حضرت در آن زمان از آن عبور كردند،  تاريخ مناطق مختلف ايران بر جاى نهاد، به گونه

شود؛ از جمله، قدمگاه نزديك نيشابور كه از  ون توجه است و به عنوان قدمگاه آن حضرت شناخته مىتاكنون نيز كان

در اين شهر نيز كه در برخى منابع گزارش شده، از ( ع)هاست چگونگى حضور امام رضا  جمله مشهورترين اين قدمگاه

در سنه مأتين من الهجرة، نيشابور به مقدم »: نويسد حاكم نيشابورى مى. حكايت دارد( ع)توجه ايرانيان به اهل بيت 

 8.«حضرت ايشان روضات جنان شد

 :چنين گويد هم

به نيشابور، شيخ ابويعقوب اسحاق راهويه مروزى، با چندين هزار صديق رفيق ( ع)به هنگام نزديك شدن امام رضا 

اقتباس انوار اسرار افاده ايشان  رغم كبر سن در پى پيشوا رفتند و نقل است كه چند هزار دوات و قلم اعيان، على

 9.كردند مى

 :گويد چنين در جاى ديگر مى هم
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نزد [  گفت كه به روز قيام يكى از بزرگان نيشابور، در حالى كه زمام مركب حضرت را در دست داشت، به زبان فصيح مى

هاركش مركب حضرت ملك علام جل جلاله وسيله نجاح و وسيله فلاح من اين است كه روزى در دنيا خادم و م]

 3 .ام سلطان خود بوده
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در خراسان با علما و پيروان ديگر اديان و فرق نيز در اثبات حقانيت آيين اسلام و تشيع ( ع)مباحثات علمى امام رضا 

م ايران چنين به دنبال آمدن ايشان به ايران، جمعى از بستگان آن حضرت نيز به تدريج عاز هم   .نقش مهمى داشته است

كه به قصد ( س)حضرت فاطمه معصومه . اند آنان نيز به نوعى در گسترش تشيع در اين سرزمين نقش داشته. شدند

كه ايشان را به قم منتقل كردند، در اين شهر  زيارت برادر خود عازم خراسان بودند، در ساوه بيمار شدند و پس از آن

هاى برجسته شيعيان در  شان كه از آن زمان تاكنون، يكى از زيارتگاهآرامگاه اي. وفات يافتند و به خاك سپرده شدند

 .آيد، تأثير زيادى در حفظ و گسترش فرهنگ شيعى در اين سرزمين داشته است ايران به شمار مى

 :نويسد مرعشى مى

. عراق نهادند، باعث شد تا سادات كه هميشه در فشار بودند، روى به طرف رى و (ع)آوازه بيعت مأمون با حضرت رضا 

ها به رى رسيدند، از واقعه  نفرى از آن  2چون يك دسته . ها از بنو اعمام و برادران و تمامى حسينى و حسنى بودند آن

پس به ناچار براى حفظ . به وسيله مأمون كه به مكر و حيله روى داده بود، مطلع شدند( ع)قتل و شهادت حضرت رضا 

جا شهيد شدند و مزار و مرقد  ها در آن از اين جمع، بعضى. مستان و طبرستان بردندجان خودشان، پناه به كوهستان ديل

 2 .جا توطن يافتند و اتباع ايشان باقى است ايشان معروف است و بعضى در همان

چون آمدن حضرت عبدالعظيم حسنى به رى نيز در همين زمينه قابل  مهاجرت ديگر علويان و اصحاب ائمه به ايران هم

 .ستتحليل ا

عهدى صورت گرفت و به خاك  به دست مأمون نيز كه در پى اجبار آن حضرت به پذيرش ولايت( ع)شهادت امام رضا 

 .سپرده شدن آن امام در ايران، در جذب ايرانيان به تشيع بسيار مؤثر بوده است
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 و به نوقان مرقد»: نويسد نويسنده ناشناخته حدودالعالم در قرن چهارم مى
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حوقل در همان قرن، قبر آن حضرت را  ابن 0 .«جا مردمان به زيارت شوند است و آن( ع)الرضا  مبارك على بن موسى

 9 .اى به نام سناباد ذكر كرده است در بيرون شهر نوقان و در قريه

را به عنوان علل  اند دلايل نادرستى اى از نويسندگان بدون تأمل كافى، كوشيده چه گفته شد، متأسفانه پاره با وجود آن

برخى از اينان حتى تشيع را ساخته و پرداخته ايرانيان براى مقابله با سلطه اعراب . گرايش ايرانيان به تشيع مطرح نمايند

اما اين . جو نمايند خواهند بين فرهنگ باستانى ايرانيان و انديشه تشيع پيوندهايى را جست كه مى اند و يا اين دانسته

 :نويسد ديويد مورگان مى. اظ تاريخى چندان با واقعيت تطابق ندارندها، به لح ديدگاه

ها قبل روشن شده است كه اين  گيرد، اما از مدت رابطه تشيع و روحيه ايرانى هنوز هم گاهى اوقات مورد بحث قرار مى

نى وجود ندارد كه اى با يك جنبش خاص ايرانى نداشت و ترديد چندا تشيع اوليه هيچ رابطه. بحث، مبناى علمى ندارد

 1 .وقتى ايران رسماً آيين تشيع را پذيرفت، اكثر مردم ايران سنى بودند

  نشين ايران در قرن سوم مناطق و شهرهاى شيعه

دادند، با وجود اين، تشيع در مناطق  در قرن سوم، اكثريت ايرانيان را اهل سنت و پيروان نظريه خلافت تشكيل مى

نويسان  چنين كتب جغرافى نشين ايران را از تواريخ محلى و هم اخبار مربوط به مراكز شيعه. مختلفى از ايران وجود داشت

 .اند هاى پس از قرن سوم نگارش يافته توان استخراج كرد، هر چند بسيارى از اين آثار در سال اسلامى مى

اشعرى از عراق بدان منطقه مهاجرت اعراب . قم از جمله اولين مناطق ايران است كه تشيع در آن ظهور و رشد يافت

  عامل اصلى پيدايش تشيع در قم
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البته بين اين اعراب مهاجر و اهالى عجم قم    .نويسنده تاريخ قم، تشيع اعراب ساكن قم را ذكر كرده است. بوده است

ب ارتباطى كه در از بسيارى از اين اعراب شيعى مهاجر، به سب 2 .در مواردى درگيرى و كشمكش وجود داشته است

براى نمونه، . اند، با عنوان راويان احاديث و سخنان آنان در كتب حديث نام برده شده است عراق با امامان شيعه داشته

 8 .اند شمار چندى از اينان با عنوان اشعرى قمى شناخته شده

و مردم قم »: نويسد صطخرى نيز مىا 9 .داند كه مردمانى شيعى دارد نويسنده حدودالعالم، قم را شهرى بزرگ و ويران مى

 23.«تر از عرب است همه مذهب شيعت دارند و اصل ايشان بيش

  2.داند كه اغلب آنان عربند و زبانشان فارسى است استثنا شيعه مى حوقل نيز همه مردم قم را بى ابن

. آمدند نشين در ايران به شمار مى شيعهكاشان، آبه، بيهق و طبرستان نيز از مناطق مهم : گذشته از قم، مناطق ديگرى چون

اصطخرى نيز  22.اند فندق از شمار زيادى از سادات خبر داده كه به طور معمول شيعه و در ناحيه بيهق ساكن بوده ابن

 20.«بلوچ هم شيعت باشند»: آورده

مرحوم . يعى معروفندگونه كه پيش از اين گذشت، برخى از ايرانيان با امامان در ارتباط بودند و به رجال ش همان

 29.گونه رجال شيعى ايرانى مانند خاندان نوبختى و غيره پرداخته است خواجويان، به معرفى تنى چند از اين
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  هاى تشيع در ايران فرقه

زيديه، اماميه، اسماعيليه و غيره شكل گرفته بودند و در نتيجه : جايى كه در قرن سوم فرق مختلف شيعى چون از آن

هاى  ها، تا حدود زيادى در تبعيت از فرقه نوعى جدايى بين شيعيان پديد آمده بود، شيعيان ايران نيز به تبع همان جدايى
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تر حضور تشيع اماميه را شاهد هستيم، در حالى كه در منطقه طبرستان،  بيشبراى نمونه، در قم . برند ياد شده به سر مى

حتى . تشيع اسماعيلى نيز به شكلى محدود در خراسان و ماوراءالنهر رواج داشت. اند تر شيعيان زيدى حضور داشته بيش

( ع)از شهادت امام جواد  جنبش زيديه نزديك سى سال بعد. اند برخى از حاكمان سامانى نيز به اين فرقه گرايش داشته

قيام محمد بن قاسم . هايى داشتند توانست در طبرستان براى حدود نيم قرن به حكومت برسد، اما پيش از آن نيز قيام

قيام او در زمان . در خراسان عليه عباسيان روى داد( ع)هاى زيدى مشهورى است كه در عصر امام جواد  يكى از قيام

قمرى از قيام او و حمايت  9 2طبرى در حوادث سال . و در عصر معتصم شكل گرفت حكومت طاهريان بر خراسان

 :خراسانيان از وى چنين ياد كرده است

دعوت ( ص)محمد بن قاسم علوى طالبى، در طالقان خراسان قيام كرد و سوى شخصى مورد رضا از خاندان محمد 

هاى آن،  وى و سرداران عبدالله بن طاهر در ناحيه طالقان و كوهجا مردم بسيارى بر او فراهم آمدند و ميان  در آن. كرد مى

 21.نبردها بود كه محمد و يارانش هزيمت شدند

، در مورد سرانجام (ع)محمد بن قاسم بن على بن عمر بن على بن حسين بن على : يعقوبى كه نسب او را چنين نقل كرده

نزد معتصم فرستاده و معتصم او را در كاخ خود زندانى كرد، اما  قيام او آورده كه عبدالله بن طاهر وى را دستگير كرد و

  2.قمرى، از زندان گريخت و بر او دست نيافتند 9 2وى در شب عيد فطر سال 

پس . كه معتصم او را بترسانيد زيست تا آن مسعودى نيز نوشته كه محمد بن قاسم ابتدا در كوفه در كمال زهد و ورع مى

  يمناكچون محمد بر جان خود ب
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جا با عمال  وى در آن. شد، به خراسان گريخت و در شهرهاى مختلف آن مانند مرو، سرخس، طالقان و نسا بگذشت

زمانى كه عبدالله بن طاهر او را نزد . ها و حوادث بسيار داشت و خلق بسيارى به امامت او گرويدند عباسيان جنگ

ا در سرداب باغى محبوس كردند، جمعى از شيعيان او از طالقان بدان باغ آمدند و معتصم فرستاد و به دستور خليفه وى ر

هايى از ريسمان و نمدهاى طالقانى ترتيب دادند و محمد را بيرون  كارى و زراعت مشغول شدند و نردبان به كار درخت

 :مسعودى آنگاه آورده است. آوردند و بردند
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ها معتقدند كه محمد نمرده است و  از زيديه به امامت او قائلند و بسيارى از آن، خلق بسيارى 002اكنون يعنى به سال  هم

تر اينان در ناحيه  كند و مهدى اين امت اوست و بيش شود و زمين را كه پر از ستم شده است، از عدالت پر مى برون مى

 22.برند كوفه و جبال طبرستان و ديلم و بسيارى از شهرهاى خراسان به سر مى

 (ع)شيعيان ايران با امام جواد رابطه 

. على بن مهزيار اهوازى از جمله اين افراد بود. در ارتباط بودند( ع)برخى از شيعيان ايرانى يا ساكن ايران با امام جواد 

وى روايات زيادى از آن امام . رفت و آن حضرت نيز به او توجه خاصى داشتند به شمار مى( ع)او از اصحاب امام جواد 

ها و امام  چنين ارتباطهايى بين قمى هم 29.اند ديدار كرده( ع)گروهى از شيعيان رى نيز با امام جواد  28.ده استنقل كر

 :نهم برقرار بوده است

و پس از ايشان از ياران ( ع)ياد شده، از اصحاب امام رضا « القميين شيخ»احمدبن محمد بن عيسى كه از وى با عنوان 

وى . را نيز درك كرده است( ع)ى آن حضرت بوده و حتى محضر امام حسن عسكرى و فرزند گرام( ع)امام جواد 

  صالح بن. تأليفات فراوانى در حديث از خود برجاى گذاشت
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در قم بود كه رسيدگى به امور موقوفات آن حضرت در آن شهر را ( ع)محمدبن سهل، يكى ديگر از اصحاب امام جواد 

 03.دار بود عهده

بودند كه به رى آمدند و در آن شهر ساكن شدند و به نشر احاديث ( ع)عبدالعظيم حسنى نيز از ياران امام جواد  حضرت

 .آن حضرت روى آوردند

2. 

  مسلمانان پيرو خلافت
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اى هستند كه در انديشه دينى و سياسى مسلمانان پديدار  نظريه خلافت در كنار نظريه امامت، دو نظريه سياسى برجسته

برخلاف نظريه امامت كه به شيعيان تعلق دارد، نظريه خلافت متعلق به مسلمانان اهل سنت است و به نوعى مدل . شدند

 .شود برجسته و آرمانى حاكميت اسلامى از نظر آنان تلقى مى

و در جريان تصدى قدرت توسط قبايل مختلف عرب تحقق ( ص)گيرى نظريه خلافت، به دنبال رحلت پيامبر اكرم  شكل

اين . موفق به تصاحب قدرت شدند« الائمه من قريش»قريشيان با كنار زدن رقباى خود، با استناد به روايت . افتي

ماجراى فتوحات نيز كه . جريان به تدريج با در دست داشتن ابزار سياسى و تبليغى، به جريان عمده اسلامى تبديل گشت

يز تداوم يافت، پيروان اين جريان را در مناطق ديگر افزون در عصر خلفا شكل گرفت و در دوره امويان و عباسيان ن

 .ساخت

  تحولات نظام خلافت

( ص)برخلاف خلفاى نخستين كه رفتارى ساده و دور از تجمل داشتند، حاكمان عصر اموى كه خود را خليفه پيامبر 

ه به تدريج خلافت اسلامى، به اى ك ها گرفتار شدند، به گونه خواندند، در دام تجملات، عيش و نوش و خودخواهى مى

هاى گذشته انتخاب  گذار دولت امويان، با تصاحب قدرتمندانه خلافت، شيوه معاويه بنيان. هاى سلطانى شباهت يافت نظام

 وى با. حاكم را كنار نهاد
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ا گرفتن بيعت براى گذرانى و به خصوص موروثى كردن خلافت ب اقداماتى از جمله ساختن كاخ، روى آوردن به خوش

هاى سلطانى و استبدادى  سازى آن به نظام هاى ديگرى در جداسازى خلافت از مدل اسلامى آن و نزديك يزيد، قدم

در اين دوره كه حدود يك قرن . چون يزيد، مروان، عبدالملك و ديگران نيز چنين كردند خلفاى پس از او هم. برداشت

 .عبدالعزيز، خلفاى اموى نظام خلافت اسلامى را از اصول اوليه آن جدا ساختند تداوم يافت، به جز عصر كوتاه عمر بن

ترين نمايش و نمود نظريه  قمرى، نزديك به پنج قرن حكومت كردند، بيش  1 قمرى تا  02 عباسيان كه از سال 

مشروعيت خود به عباس و انتساب « الرضا من آل محمد»آنان از طريق توسل به شعار . خلافت اسلامى را عرضه كردند

 .و ادعاى انتقال ميراث آن حضرت به ايشان، كوشيدند مشروعيت خويش را تثبيت كنند( ص)عموى پيامبر 

  ايرانيان و خلافت عباسى



نيز توجه خاصى يافتند و همين عامل، زمينه نفوذ تدريجى ( ص)زمان با گرايش به اسلام، به خاندان پيامبر  ايرانيان هم

نمونه اين ارادت، در حمايت ايرانيان از يحيى بن زيد به هنگام آمدن او به خراسان نمودار . ايران فراهم آوردتشيع را در 

دارى از وى، نام يحيى و زيد را بر فرزندان  اى كه پس از كشته شدن يحيى، خراسانيان به نشانه جانب شد، به گونه

  0.ادارى كردندجا هفت روز براى يحيى عز خردسال خود نهادند و در همه

را در « (ص)الرضا من آل محمد »كه داعيان عباسى شعار  سبب شد تا هنگامى( عليهم السلام)بيت  اين اهتمام به اهل

در واقع حمايت گسترده ايرانيان . خراسان سردادند، ايرانيان به آنان گرايش يابند و به حمايت از دعوت مذكور بپردازند

 .بوده است( ع)يت  از ابومسلم خراسانى، در جهت همان ارادت ايشان به اهلدارى آنان  از عباسيان و جانب
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در كنار اين عامل، ستم گسترده عاملان اموى در ايران نيز سبب شد تا عباسيان به عنوان منجيانى در نظر آنان نمودار 

اى در  مدافع عباسيان تبديل شدند و نقش برجسته ترين عناصر بر اين اساس، ايرانيان و به ويژه خراسانيان، به مهم. شوند

 .سازى امويان و به خلافت نشاندن عباسيان ايفا نمودند سرنگون

اما به دنبال برملا . مشروعيت و محبوبيت عباسيان نزد ايرانيان حداقل تا كشته شدن ابومسلم به شكل وسيعى وجود داشته

فتادن گسترده آنان با علويان و قتل ابومسلم به دست منصور، بخش چنين ستيز و در ا شدن چهره واقعى عباسيان و هم

چون  هاى متعدد ايرانيان عليه عباسيان در قرن دوم، هم علاوه بر اين، قيام. مهمى از اعتبار عباسيان در ايران متزلزل شد

با وجود . ر ايران تخريب كردآفريد، سنباد، استادسيس و المقنع، پيشينه مثبت عباسيان را د قيام شريك بن شيخ فهرى، به

كه اكثريت ايرانيان در قرون نخستين اسلامى، پيرو مذاهب اهل سنت بودند و انديشه سياسى اهل سنت  اين، نظر به آن

همواره نوعى توجيه براى خلفا حتى به شكل نظريه استيلا دربرداشت، عباسيان توانستند مشروعيت نسبى خود را حداقل 

 .ها حفظ نمايند اين سال در بين توده مردم در

كارى با خاندان عباسى  داران نظير سامانيان نيز در هم چون اشراف و زمين از طرفى منافع طبقات برجسته جامعه ايران هم

هايى از نخبگان برجسته مانند برمكيان، خاندان سهل و  ها، دسته گذشته از اين. ها گره خورده بود و كارگزاران آن

اما از . كردند جو مى كارى با اين خاندان جست ستعداد ادارى يا نظامى، مصلحت و منافع خود را در همطاهريان، به سبب ا

سوى ديگر، مهاجرت و نفوذ شيعيان و علويان در بين طبقات پايين اجتماعى ايران كه همواره تحت ظلم و فشار مالياتى 

                                                            
 .  2مسعودى، مروج الذهب، پيشين، ص .   0



چون عياران و غيره، مشروعيت  هاى اجتماعى هم از گروههاى سياسى خوارج و برخى  خلفا قرار داشتند، همراه با انديشه

 .برد حاكميت عباسيان را زير سؤال مى

  توان گفت كه در آغاز قرن سوم و عصر امامت چه گذشت، مى بر اساس آن
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شكل رسمى  يك گفتمان كه: ، حداقل دو گفتمان و فرهنگ سياسى درباره عباسيان، در ايران وجود داشت(ع)امام جواد 

دانست و هرگونه شورش عليه آنان را نادرست  كرد، عباسيان را مشروع مى داشت و خلافت نيز از آن حمايت مى

انگاشت، در حالى كه بر اساس گفتمان سياسى ديگر، عباسيان فاقد مشروعيت بودند و عدم پرداخت خراج و ستيز با  مى

گفتمان اول به اكثريت . رو بود هايى روبه چه اين اقدامات با دشوارىاگر. گشت كارگزاران آنان، عملى پسنديده تلقى مى

 .دار گفتمان دوم در اقليت قرار داشتند جامعه ايران متعلق بود، در حالى كه طرف

جريان اسلامى پيرو خلفا در ايران هرچند به واسطه حاميانى كه داشت، توانسته بود اكثريت ايرانيان را به تدريج به خود 

ها، تحولات پديد آمده در خلافت بود و خلفا را در  يكى از اين چالش. هاى چندى نيز مواجه بود د، با چالشجلب كن

هايى كه در درون خود امويان و  گذشته از كشمكش. داد چون امويان و عباسيان نشان مى ديگر هم هاى مخالفان يك قالب

سو  طلبى ايرانيان از يك خلفا در ايران، تضاد حس استقلال عباسيان بروز كرده بود، چالش ديگر در مقابل جريان مكتب

اين تضاد در نيمه نخست قرن سوم، كسانى چون يعقوب ليث را به . و لزوم اطاعت از خليفه عرب از سوى ديگر بود

دند، لذا آم گرا نيز در ايران چالش ديگرى براى اين جريان اسلامى به حساب مى هاى باستان جريان. تقابل با خلفا كشاند

شيعيان نيز از . زدند ها اتهام مزدكى بودن و مانند آن مى همواره حاميان مكتب خلفا براى سركوبى مخالفان خود، به آن

تضاد شيعيان با اين جريان، در زادگاه . شدند هاى فرا روى جريان حامى مكتب خلفا محسوب مى ترين چالش جمله مهم

چالش « لاحكم الا لله»رج نيز به واسطه عدم اعتقاد به نظام سياسى و شعار خوا. اسلام يعنى مدينه شكل گرفته بود

 .آمدند ديگرى براى اين جريان به حساب مى

هايى كه از آن برخوردار  هاى برجسته، جريان حامى مكتب خلفا در ايران به واسطه همان حمايت رغم اين چالش على

  بود، توانست وضعيت اكثريت
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طاهريان نيز كه در . خورد نيز اين اكثريت در ايران به چشم مى( ع)در عصر امام جواد . ها حفظ نمايد براى قرن خود را

. آمدند كردند، از حاميان سرسخت اين جريان مذهبى به حساب مى عباس در خراسان حكومت مى اين مقطع از طرف بنى

بويه روبرو  جنبش صفاريان و علويان طبرستان و بعدها آل هاى بزرگى چون با وجود اين، به زودى جريان فوق با چالش

 .گرديد

0. 

  خوارج

خوارج به لحاظ دينى با ساير فرق اسلامى . و در حين جنگ صفين شكل گرفت( ع)فرقه خوارج در حكومت امام على 

سى فوق در عصر سيا -جريان فكرى. هاى اسلامى نزاع داشتند درگير بودند و از جهت سياسى نيز همواره با حاكميت

خوارج . دارانى را گرد خود فراهم آورد امويان، به ايران و به ويژه مناطق شرقى آن راه يافت و به تدريج توانست طرف

هايى را به رهبرى كسانى چون مستورد بن علفه، نافع بن ازرق، عبدالله بن ماحوز، زبير بن على بن  در آن عصر، قيام

 .ن عامر در مناطق مختلف اسلامى انجام دادندماحوز، قطرى بن فجائه، بخدة ب

. هايى داشتند؛ مانند شورش شيبان بن سلمه كه در مقابل ابومسلم خراسانى روى داد خوارج در عصر عباسيان نيز قيام

اين قيام در ناحيه سرخس اتفاق افتاد و به دستور ابومسلم و توسط نماينده او بسامه بن ابراهيم سركوب شد و طى آن 

 02.ان بن سلمه و بسيارى از ياران او به قتل رسيدندشيب

 (ع)قيام حمزه بن آذرك خارجى در عصر امامت امام جواد 

گردد و از آن مقطع به بعد طى قرون  هاى آنان به قرن اول هجرى بازمى اگرچه حضور خوارج در ايران و آغاز جنبش

اجتماعى از سوى  -سو و ساختارهاى سياسى كچندى، خوارج به سبب انديشه و فرهنگ دينى و سياسى خود از ي

  ترى هاى آنان برجستگى بيش اند، برخى از شورش ديگر، همواره در حال قيام بوده
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 .داشت؛ مانند قيام حمزة بن آذرك در اواخر قرن دوم و اوايل قرن سوم هجرى
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طى چند « حديث اميرحمزه»ين جريان را با عنوان تاريخ سيستان كه يكى از بهترين منابع براى بررسى قيام اوست و ا

 :آورد صفحه بررسى كرده، در معرفى حمزه و آغاز كار او چنين مى

حمزه عالم بود، . ها كرد ادبى جا بى از عمال يكى آن. حمزه بن عبدالله از نسل زوّ تهماسب بود و مردى بزرگ بود و شجاع

آخر عامل كشته شد و حمزه از سيستان برفت و به حج شد . او را تباه كندآن عامل خواست كه . بر او امر به معروف كرد

باز خوارج سيستان بر خلف خارجى برخاسته بودند و ياران . فجاعه با او جا بازآمد و گروهى از ياران قطرى ابن و از آن

جا  د و به بسكر آمد و اينچون حمزه بيامد، همگنان او را بيعت كردن. مردى پنج هزار -حصين و مردم بسيار جمع شدند

 00.بيرون آمد و آشكارا شد

آيد كه خروج او در عصر  تاريخ سيستان، زمان دقيق آشكار شدن حمزه را ذكر نكرده، اما از قراين چنين به دست مى

ار كرد و سيستان نيز زير نظر او قر در آن زمان على بن عيسى بن ماهان خراسان را اداره مى. الرشيد بوده است هارون

او با ظهور حمزه، حفص بن عمر بن تركه را جانشين خود در سيستان كرد و عيسى فرزند خويش را همراه با . داشت

بنابر نوشته تاريخ سيستان، . سيف بن عثمان طارابى، حصين بن محمد قوسى و روق بن حريش به جنگ حمزه فرستاد

شتند و عيسى بن على به هزيمت برفت سوى خراسان و ها حربى صعب بكردند و خوارج، بسيار مردم از ايشان بك آن»

 09.«اين مهتران با او به خراسان رفتند و حتى حفص بن تركه نيز متوارى گشت

دانست، خوارج فرهنگ سياسى ديگرى را تبليغ  بر خلاف فرهنگ سياسى رسمى كه اطاعت از خليفه را واجب مى

ديد، بلكه نفرستادن مال براى خليفه و حتى مبارزه با او را نيز  تنها پيروى از خليفه را ضرورى نمى كردند كه نه مى

 :داد گسترش مى
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چون شما را نگاه ! حمزه مردمان سواد سيستان را همه بخواند و بگفت كه يك درم خراج و مال بيش به سلطان مدهيد

 01.نتوان داشت و من از شما هيچ نخواهم و نستانم
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انداخت و با تبليغات خويش مانع پرداخت خراج و مال  ، گاه بر كرمان و خراسان نيز دست مىحمزه علاوه بر سيستان

آورن مال حريص بود و حتى اموال ناحق بسيارى جمع كرده بود،  شد و اين براى على بن عيسى بن ماهان كه بر جمع مى

 .سرانجام او خليفه را از بحران موجود در شرق آگاه ساخت. آمد گران مى

الرشيد و آگاه كرد كه مردى از خوارج سيستان برخاسته است و به  بن عيسى نامه كرد سوى اميرالمؤمنين هارون على

ها همى كند و همه عمال اين سه ناحيت را بكشت و دخل برخاست و يك درم و يك حبه از  خراسان و كرمان تاختن

  0.آيد خراسان و سيستان و كرمان به دست نمى

اى كه خود عزم جنگ با حمزه كرد و براى نيل به اين مقصود  گونه ان خليفه را سخت نگران ساخت، بهنامه كارگزار خراس

هارون چون عجز على بن عيسى را در . تا رى پيش آمد، اما خبر تحرك سپاه روم او را به ناچار سوى بغداد باز گرداند

گاه  آن. ت و دستور داد تا اموالش را مصادره كننداداره خراسان و سيستان ملاحظه كرد، او را از خراسان بركنار ساخ

هرثمه پس از مدتى  02.هرثمة بن اعين را به جاى او نصب كرد و هرثمه نيز سيستان را به سيف بن عثمان طارابى سپرد

سپس حكم، صالح حماد سپاه سالار خود را به جنگ خوارج فرستاد، اما وى . نيز حكم بن سنان را به جاى سيف گمارد

 .ارانش شكست خوردند و كشته شدندو ي

اكنون به سيستان اميرى »: به همين جهت كسى به حكم بن سنان گفت. اداره سيستان با وجود خوارج، بسيار دشوار بود

 08.«كردن، حرب خوارج است و خطبه و نماز آسان است

  13: ص

اى براى حمزة  جا نامه تا گرگان پيش آمد و از آنهارون بار ديگر براى سركوبى خوارج آهنگ خراسان نمود و اين دفعه 

خواند و حمزه را به كتاب خداوند و سنت « اميرالمؤمنين»هارون در آن نامه خود را با عنوان . بن عبدالله خارجى فرستاد

اسان، هايى كه بين عمالش در خر ريزى ها و خون پس از آن در نامه آورد كه اميرالمؤمنين از جنگ. رسول او دعوت كرد

اما با وجود اين، قصد گذشت و اغماض دارد و به حمزه امان . سيستان، فارس و كرمان با حمزه گذشته، آگاه است

 09.خواهد تا نزد هارون رود و از گناهان خود توبه نمايد گذرد و از وى مى دهد و از گناهانش مى مى

                                                            
 .80همان، ص .   0
 .89همان، ص .  02
 .همان.  08
 .همان.  09



نامه خليفه بر او سلام نكرد و هارون را به عمل به  حمزه در پاسخ نامه هارون، خود را اميرالمؤمنين خواند و برخلاف

ها و ريختن خون  هايى كه با عمال او انجام داده، به سبب بدى سيرتى آن كتاب خداوند فراخواند و اظهار داشت كه جنگ

نيوى چنين اعلام كرد كه حركت او براى به دست آوردن امور د او هم. و مصادره اموال مسلمانان توسط آنان بوده است

 93.نبوده است

. بنابر نوشته تاريخ سيستان، حمزه پس از دريافت نامه، رسول هارون را نيكويى كرد و نامه خود به او داد و بازگردانيد

 .جا درگذشت اما زمانى كه رسول خليفه نزد هارون رسيد، هارون از گرگان به توس آمد و در آن

ار جنگجو فراهم ساخت كه همگى كابين زنان بدادند و وصيت خود حمزه نيز به دنبال ارسال جواب به خليفه، سى هز

پس چون به نزديك نيشابور رسيدند و خبر مرگ هارون و دفن كردن . ها از بر آن ها اندر پوشيدند و سلاح بكردند و كفن

ه غزو چون چنين بود، واجب گشت بر ما كه ب»: او به توس و بازگشتن سپاه وى به بغداد را شنيدند، حمزه گفت

 .«پرستان رويم به سند و هند و چين و ماچين و ترك و روم و زنگ بت

ها  حمزه سپس پنج هزار سوار را جدا كرد و آنان را به مناطقى چون خراسان، سيستان، پارس و كرمان فرستاد و به آن

 مگذاريد كه اين ظالمان بر»: گفت

 132: ص

  9.عازم شدو خود به سوى سند و هند « ضعفا جور كنند

كند كه مناطقى چون سند، هند، سرنديب، چين، ماچين، تركستان،  تاريخ سيستان سفرى طولانى را براى حمزه ذكر مى

سپس از مباحث مختص به حمزه . دهد گاه از بازگشت حمزه به سيستان از راه مكران خبر مى آن. گيرد روم را در بر مى

پردازد و ادامه داستان حمزه را به جاى ديگرى ارجاع  خراسان و سيستان مىشود و به معرفى واليان مأمون در  خارج مى

 92«.و قصه تمامى به مغازى حمزه گفته آيد»: دهد مى

تاريخ سيستان در مباحث مربوط به واليان مأمون، آورده است كه حمزه خارجى از راه مكران به سيستان آمد و ليث بن 

بود، رسولانى نزد حمزه فرستاد و با او صلح كرد تا وى را به جنگ با حرب فضل كه از طرف مأمون حاكم سيستان شده 
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او به اين كار موفق شد و حمزه با حرب جنگ كرد و از ياران حرب بيست و اند هزار مرد را . بن عبيده دعوت نمايد

 :چنان صميمى گزارش شده است پس از آن نيز رابطه ليث بن فضل با حمزه و خارجيان هم. كشت

روزگار او خوارج اندر شهر آمدى و رفتى به نزديك او و صلح بود او را بر حمزه خارجى و ياران او و با ايشان بسيار به 

 .جا بر اين جمله بماند نيكويى كردى، چهار سال اين

هاى آغاز حكومت خود داشته، كوشيده است تا با خوارج  رسد كه مأمون با توجه به مشكلاتى كه در سال به نظر مى

 .سيستان و به ويژه حمزه از در دوستى درآيد

دهد، مربوط به زمانى است كه طلحه بن طاهر، سيستان را به احمد  آخرين خبرى كه تاريخ سيستان از حمزه به دست مى

 .بن خالد داد و احمد، محمد بن اسماعيل ذهلى را به سيستان فرستاد و خود به دنبال وى روانه شد

  اندر آيد، فوجى از ياران حمزه خارجى به تاختنزمانى كه خواست به شهر 
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 90.او آمدند و او را اندر شهر نگذاشتند و حربى سخت كردند و احمد بن خالد به هزيمت به خراسان بازگشت

قمرى خبر داده  0 2هاى فراوان طلحة بن طاهر با حمزه خارجى و كشته شدن او در سال  گرديزى نيز از جنگ

 :نويسد اريخ سيستان در اين مورد مىت 99.است

حمزه خارجى روز آدينه دوازده روز گذشته از جمادى الاخر فرمان يافت و خوارج بيعت كردند هم اندر اين روز 

 91.بواسحاق ابراهيم بن عمير جانشينى را

در شرق نبود، بلكه مرگ حمزه، اگرچه به نفع خلافت عباسى و مأمون تمام شد، به معناى پايان پذيرفتن جنبش خوارج 

هاى خود تداوم  اند، خوارج رهبران ديگرى را برگزيدند و به شورش گونه كه تاريخ سيستان و ديگر منابع خبر داده همان

 .بخشيدند
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هايى  داران چنين حركت اى كه درباره جنبش خوارج در ايران گفتنى است، آن كه هر چند بسيارى از رهبران و طرف نكته

داران  رسد كه اين جريان، توانسته بود در بين ايرانيان نيز طرف دادند، به نظر مى به ايران تشكيل مى را تازيان مهاجر

اى نيز براى خوارج در  هاى گسترده كارى ايرانيان با خوارج نبود، طبيعتاً امكان بروز چنين حركت زيادى بيابد و اگر هم

هاى مذهبى و كلامى خوارج نشدند، اما به لحاظ نگرش سياسى و نوع  ايرانيان چندان پذيراى انديشه. آمد ايران پديد نمى

هاى سنگين از بوميان  اقدامات خوارج براى جلوگيرى از گرفتن ماليات. رفتار در قبال خلافت، با آنان هماهنگ شدند

دن رفتار بوميان توانست زمينه هماهنگ ش چنين توصيه به مردم براى نپرداختن ماليات، مى توسط كارگزاران خلافت و هم

 .مناطق شرقى را با آنان در قبال خلافت عباسى فراهم آورد

تاريخ سيستان، مكرر از برخاستن دخل و به دست نيامدن يك درم و يك حبه از خراسان و سيستان و كرمان به سبب 

 بروز خوارج به خصوص در روستاها خبر
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  9.«سبب خروج خوارجو از روستاها هيج دخل نبود به »: دهد مى

نهادند، جغرافياى منطقه نيز  كارى خويش در اختيار خوارج مى گذشته از فرصت مفيدى كه اهالى مناطق شرق ايران با هم

اى  گونه كه مناطق كوهستانى آذربايجان پايگاه طبيعى ارزنده در واقع همان. بستر مناسبى براى خوارج فراهم آورده بود

آمد، منطقه شرق ايران مانند سيستان، كرمان، خراسان و مناطقى از فارس نيز به  حساب مى دينان به براى جنبش خرم

العبور، پناهگاه مناسبى براى جنبش خوارج  هاى صعب رس و سرزمين هاى وسيع و دور از دست لحاظ داشتن بيابان

 .شدند

9. 

  شعوبيه

زمانى كه اسماعيل بن يسار در حضور هشام بن گرفت؛ يعنى  گيرى جريان شعوبيه، از عصر امويان سرچشمه مى شكل

جريان شعوبيه، ابتدا با  92.پرداخت؛ اما اين جريان در عصر عباسيان نيز تداوم يافت عبدالملك به مفاخر ايرانيان مى

جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لتَِعارَفُوا إِنَّ  وَ  يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أنُْثى»  شعار برابرى و با الهام از آيه قرآن كريم
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چون خود اعراب، به نژادپرستى روى آورد و به  شكل گرفت، اما بعدها هم 98«أَكْرمََكُمْ عنِْدَ اللَّهِ أَتْقاكمُْ إنَِّ اللَّهَ عَليِمٌ خبَِيرٌ

آنان با فاصله گرفتن از آيين اسلام، دوباره به در مرحله بعد، برخى از . ها پرداخت تبليغ برترى نژاد ايرانيان بر عرب

گرا و اسلامى به  هاى باستان شايد بتوان شعوبيه را در مجموع، تركيبى از جريان. هاى كهن و باستانى روى آوردند آيين

 .حساب آورد

ند و برخى با ايشان تعلق دار( ع)نويسندگان و شاعرانى در بين شعوبيه ظهور كرده اندكه برخى به قبل از عصر امام جواد 

 بشاربن برد. بود( ع)و امام باقر ( ع)اسماعيل بن يسار از شعراى شعوبى، مقارن با عصر امامت امام سجاد . معاصرند

 3 1: ص

و ابواسحاق اسماعيل بن قاسم معروف به ابوالعتاهيه، ( ق 91 م )ابونواس اهوازى . درگذشت( ع)نيز در عصر امام كاظم 

سهل بن  99.قمرى درگذشته است 0 2ابوالعتاهيه در حدود سال . بودند( ع)عوبى معاصر با امام جواد از شعراى ش

نديم از وى به عنوان حكيم،  ابن. بود( ع)هارون دشت ميشانى نيز ازجمله نويسندگان بزرگ ايرانى معاصر با امام جواد 

 13.ذمت و معايب عرب چندين كتاب نگاشته استمسلك ضدعرب ياد كرده كه در م بليغ و شاعر ايرانى نژاد و شعوبى

 گرا هاى باستان جريان( ب

زرتشتى، : هايى چون اى مذهبى بود، تحت تأثير آيين كه جامعه هاى متمادى در عصر باستان، ضمن آن ايران براى سده

ن يافته و به عنوان دين ترى در ايرا از بين اين سه آيين، دين زرتشتى سابقه و هواداران بيش. مانوى و مزدكى قرار داشت

هاى نخستين اسلامى بسيارى از پيروان  ها، هرچند با ورود اسلام به ايران در سده اين آيين. اكثريت ايرانيان درآمده بود

به صورت ( ع)هاى اول و عصر امامت امام جواد  چنان در دوره اسلامى به خصوص سده خود را از دست دادند، هم

 .زدند اجتماعى هم دست مى -هاى سياسى رانى را در ايران داشتند و گاه به حركتدا هاى مذهبى، طرف اقليت

 . 

  زرتشتيان
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اند و آن را بين فاصله زمانى شش هزار تا ششصد قبل از  گران درباره زمان ظهور زرتشت اختلاف كرده هر چند پژوهش

مادها يعنى قريب هفتصد قبل از ميلاد به تدريج در اند، شايد بتوان گفت كه اين آيين، حداقل از حدود عصر  ميلاد دانسته

اين آيين، در مقاطعى در . اما وضعيت آيين زرتشتى در سراسر عصر ايران باستان يكسان نبود. ايران رواج يافته است

  هاى ضعيف ديگرى كنار آيين

   1: ص

در . نيان، به آيين رسمى ايرانيان تبديل شدآيين بودا، مسيحى و يهودى قرار داشت و در مواقعى مثل عصر ساسا: چون

اين دوره كه آخرين سلسله پيش از اسلام ايران است، بين دو نهاد سياست و ديانت ارتباط برقرار شد و اين پيوند دين و 

بنابراين آيين   1.دولت تا پايان عصر ياد شده كه نزديك چهارصد و اندى سال دوام آورد، در ايران وجود داشت

 12.اى عميق در ايران باستان و به خصوص در آستانه ظهور اسلام داشته است ريشه زرتشتى،

كم دين اسلام،  با ورود اسلام به ايران در قرن اول هجرى، ايرانيان به تدريج و طى قرونى چند، به آن گرايش يافتند و كم

اين اقليت . ه آيين كهن خود وفادار مانده بودندبه عنوان دين اكثريت ايرانيان درآمد؛ اما هنوز ايرانيانى وجود داشتند كه ب

ها را در شهرهايى  زرتشتى، هرچند بخشى به هندوستان كوچ كردند، بخشى ديگر در ايران باقى ماندند كه هنوز بقاياى آن

 .چون يزد و كرمان سكونت دارند

اند، خبر از وجود  ن بازديد كردههاى نخستين پس از اسلام، از مناطق مختلف ايرا نويسان اسلامى كه در سده جغرافى

حوقل  ابن. اند هاى گذشته وفادار بوده چنان به آيين وطنان مسلمان شده خود هم اند كه در كنار هم هايى زرتشتى داده اقليت

نگاشته، خبر از ( ع)كه اثر برجسته خود صورة الارض را در قرن چهارم يعنى حدود يك قرن پس از عصر امام جواد 

 :نويسد او در مورد اين ناحيه مى. يان در منطقه فارس داده استوجود زرتشت

هاى ديگر افزونى دارند و  اى نداشته باشد و فرقه زرتشتيان، بر فرقه جايى يا شهرى در آن نيست كه آتشكده

 10.شمارند ها را بسيار بزرگ مى هايى دارند كه آن آتشكده
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 :چنين آورده است وى هم

 19.كه آتشكده دارد اى و روستايى نيست مگر آن ها بسيار است؛ زيرا شهر و ناحيه تشكدهدر فارس، آ

 :آمده است بنابر نوشته وى، فارس در آن زمان كانون علماى زرتشتى نيز به حساب مى

آنان دارند روايى  نشينند و يادگارهايى از ايرانيان و روزگار فرمان فارس، زرتشتيان مى« الرجان»در قلعه جصّ در ناحيه 

 11.هاى خود سرگرم هستند جا به بحث و خواندن دانش و ساكنان آن

رغم گرايش بسيارى از ايرانيان  آيد كه در آن زمان و على دهند، بر مى گونه منابع در اختيار ما قرار مى از اطلاعاتى كه اين

در از دست دادن پيروان آن آيين و  چنان خرافاتى در بين زرتشتيان رواج داشته است؛ عاملى كه به آيين اسلام، هم

  1.ها به اسلام تأثير مهمى داشته است گرايش آن

يكى . هايى در فارس خبر داده است زيسته، از وجود آتشكده مى( ع)مسعودى نيز كه نزديك يك قرن پس از امام جواد 

در . استخر قرار داشته است آتشكده ديگرى در 12.نام داشته كه در بيضاى فارس واقع بوده است« آذرجوى»ها  از آن

اى در شهر گور فارس قرار  چنين آتشكده هم. اند كرده اى بوده كه مردم به آن احترام مى شهر شاپور فارس نيز آتشكده

قمرى  091وى در اثر ديگر خود التنبيه كه آن را در سال  18.داند اى مى داشته و مسعودى محل آن را بر كنار چشمه

 19.، ياد كرده است«انماذ بن اشرهشت»ف زرتشتيان جبال و عراق و ديگر مناطق ايران به نام نگاشته، از موبد معرو

  گذشته از فارس، در برخى مناطق ديگر چون طبرستان كه ديرتر از ساير مناطق
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 .شده است به اسلام گرويدند، چنين عقايدى كمابيش يافت مى
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اى دارد كه اعراب مسلمان براى ديگران در كنار  نشان از حق آزادى مذهبىها در قرون اسلامى،  وجود اين آتشكده

آوردند، اين  كه مسلمانان، زرتشتيان را اهل ذمه به حساب مى البته با توجه به اين. اند دعوت آنان به اسلام قائل بوده

كه زرتشتيان، به طور منظم و با شناسيم  اشپولر نيز آورده است كه هيچ موردى را نمى. نمود مسأله تا حدودى طبيعى مى

ها و يا اقدامات ديگر بر ضد مقدسات زرتشتى و يا  چنين از ويرانى آتشكده هم. طرح قبلى تحت تعقيب قرار گرفته باشند

 3 .شود كتب دينى آنان، خيلى به ندرت خبرى ديده مى

د مهمى را يافته بود و همواره آيين زرتشتى هر چند در دوره ساسانيان، به واسطه رسمى شدن در ايران فرصت رش

كوشيد تا به عنوان نماد هويت كهن ايرانيان موقعيت خود را حفظ كند، در قرون اسلامى به سبب سقوط دولت حامى  مى

كه طى قرون متمادى پس  بسيارى از عقايد آن. خود و رويارويى با گسترش روزافزون دين اسلام، وضعيتى دشوار يافت

بر همين اساس، برخى از . لوده شده بود، اكنون در مقابل ظهور آيين اسلام توان بقا نداشتنداز زرتشت به خرافات آ

روحانيان زرتشتى در اين مقطع كوشيدند تا نوعى سازش بين دين زرتشتى و عقايد اسلامى ايجاد نمايند، بدين شكل كه 

ا محارم و پرستش آتش و غيره را از آن جدا آمد، مانند ازدواج ب هر چه از آيين زرتشتى به نظر مسلمانان ناپسند مى

آفريد نمونه اين روحانيان بود كه بعدها به تقاضاى ديگر زرتشتيان و  به. سازند يا تفسيرى جديد از آن عرضه نمايند

سن نيز معتقد است كه اوستاى قطور زرتشتى در دوره ساسانى، بعدها در دوره  كريتسن   .توسط ابومسلم به قتل رسيد

هايى از  محدود و مختصر شد و بخشى از اين اختصار، به دست خود روحانيان زرتشتى و به شكل حذف قسمت اسلامى

 :آن صورت گرفت

  توان گفت شريعت زرتشتى در قرن قرائنى در دست داريم كه از روى آن مى
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ها و  اند كه بعضى از افسانه خود مايل بودهنخستين تسلط عرب، تا حدى اصلاح شده و تغيير پيدا كرده است و زرتشتيان 

 2 .اساطير عامى و بعضى از اعتقاداتى را كه در فصول اوستا ثبت شده بود، حذف كنند

 :نويسد وى در جاى ديگر مى
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كه غلبه اسلام، دولت ساسانى را كه پشتيبان روحانيون بود واژگون كرد، روحانيان دريافتند كه بايد كوشش  هنگامى

عقيده به زروان و اساطير . اين كوشش صورت گرفت. اى براى حفظ شريعت خود از انحلال تمام بنمايند العاده فوق

پرستش خورشيد را ملغى كردند تا توحيد شريعت او هر مزدى بهتر . كودكانه را كه به آن تعلق داشت، دور انداختند

هايى از اوستاى ساسانى و تفاسير آن  دادند و بخش بسى از روايات دينى را يا به كلى حذف كردند يا تغيير. نمايان شود

همه اين تغييرات، در قرون تاريك بعد از . را كه آلوده به افكار زروانيه شده بود، در تاق نسيان نهادند يا از ميان بردند

يعت اصلاح اين شر. اى به اين اصلاحات نرفته است يك از كتب پارسى، اشاره در هيچ. انقراض ساسانيان واقع شده است

 0 .اند كه همان شريعتى است كه در همه ازمنه سابق برقرار بوده است شده زرتشتى را چنان وانمود كرده

2. 

  مانويان

   2تولد او را در سال . برعكس زرتشت كه قدمتى كهن داشت، مانى در نيمه نخست قرن سوم ميلادى ظهور كرده بود

ق روى داده است؛ درست همان مقطعى كه دولت ساسانيان در حال اند كه در بابل در جنوب عرا ميلادى دانسته

العمل جامعه  رسد كه ظهورمانى وهم پيدايش دولت دينى ساسانيان را بتوان به عنوان عكس به نظر مى. گيرى بود شكل

ب نيرويى العمل در قال يكى از اين دو عكس. زرتشتيان در قبال ظهور مسيحيت و گسترش آن به مرزهاى ايران تلقى كرد

هاى مانى تركيب  انديشه. سياسى يعنى سلسله ساسانى و ديگرى در قالب يك نوگرايى دينى يعنى آيين مانى ظهور يافت

 و التقاطى از
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مانى را چه بسا بتوان يك نوگرا در انديشه زرتشتى به حساب . هاى زرتشتى و مسيحى، فلسفه يونانى و غيره بود آيين

حتى براى مدتى شاهپور . هايى دست يافت اوايل عصر ساسانيان، به تبليغ كيش خود پرداخت و به موفقيت او در. آورد

. مانى يكى از كتب خود را به نام شاهپورگان نوشت و به شاهپور تقديم كرد. اول ساسانى نيز به حمايت از او روى آورد

ى كه بين مانى و آنان روى داد و به پيروزى موبدان انجاميد، ا اما پس از آن، با فشار موبدان زرتشتى و به دنبال مباحثه

بعد از قطع حمايت شاهپور، مانى مجبور  9 .شاهپور ناچار شد حمايت خود را از او قطع كند و به آيين مجوسى بازگردد
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شد و  سرانجام وى در زمان بهرام دستگير 1 .شد به زندگى مخفى روى آورد و حتى مدتى را در هندوستان سپرى كند

مشهور است كه پوست او را كندند و پر از كاه كرده و به دروازه شهر . توسط موبدان زرتشتى به مرگ محكوم گرديد

مانى كتب ديگرى نيز . بسيارى از پيروان مانى نيز به دنبال قتل او كشته شدند   .آويختند تا عبرت ديگران باشد

گيرى نسبت به آيين مانويان در  سخت 2 .و سفر الجبابره نيز نگاشت كنزالاحياء، الهدى والتدبير، سفرالاسرار: چون هم

دوره ساسانيان تداوم داشت اما با وجود آن، آيين فوق از ميان نرفت، بلكه با گريز مانويان از قلمرو ساسانيان، در مناطق 

. دادند تشكيل مى« سماعون»و « صديقون»پيروان مانى را دو دسته . دوردست مانند چين و حتى اروپا گسترش يافت

گروه نخست، از امور دنيوى مانند خوردن گوشت و شراب، بهره بردن از شهوات مانند ازدواج و مانند آن، منع شده 

 8 .ترى داشتند دادند كه وظايف آسان تر توده مردم حامى مانى تشكيل مى اما سماعون را بيش. بودند

نويان از فشار قدرت حكومت فوق امان يافتند، بلكه از اقتدار موبدان تنها ما با انقراض دولت ساسانى به دست اعراب، نه

  اين فرصت. نيز رها شدند
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مناسبى را براى آنان فراهم آورد تا دوباره بعد از حدود چهارقرن، به بابل زادگاه مانى بازگردند و به تبليغ آيين خود در 

اب، در ابتدا تفاوتى بين آنان و زرتشتيان قائل نبودند و اين فضاى نسبتاً آزادى رسد كه اعر به نظر مى. اين مناطق بپردازند

آنان حتى توانستند در عصر اموى، به عنوان كاتب و يا مترجم در دستگاه حاكمان . داد را در اختيار مانويان قرار مى

ر چندى را نيز از زبان پهلوى به عربى ترجمه مقفع از جمله اينان بود كه علاوه بر امر كتابت، آثا ابن. عراق نيز نفوذ كنند

رهبرى تشكيلات . وى سرانجام در عصر عباسيان به اتهام زنديقى به قتل رسيد. ها آثار مانوى بود كرد كه برخى از آن

« ديناوريه»اى به نام  چنين فرقه هم. مهر، زادهرمزد و سپس مقلاص بر عهده داشتند: مانوى را در اين زمان كسانى چون

در اوايل عصر عباسيان و به خصوص منصور، شخصى به نام ابوهلال ديجورى، رياست . ها منشعب شده بود از آن

در عصر امامت . ابويحيى رئيس و ابوعلى سعيد، از ديگر رهبران مانويان در اين زمان بودند. مانويان را در دست داشت

برى جريان مانويان را شخصى به نام ابوعلى رحا كه با حكومت مأمون و معتصم مصادف بود، ره( ع)امام جواد 
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زيست و مأمون او را احضار كرد و بعد از مناظره وى با متكلمان، از او خواست  بخت در دست داشت كه در رى مى يزدان

 9 .چنان او را امان داد نامبرده نپذيرفت اما مأمون هم. كه مسلمان شود

ه به شدت برخوردهايى كه از سوى برخى از حاكمان عباسى و به اتهام مانويان ايران و عراق در اين مقطع، با توج

هاى فرهنگى و  دادند به جاى تحركات سياسى مانند شورش، از طريق فعاليت شدند، ترجيح مى زنديقى با آن مواجه مى

ى هنرى، موقعيت تبليغى پنهانى مانند كتابت و ترجمه آثار كهن خويش و يا نشر اشعار ويژه وحتى روى آوردن به كارها

 .خويش را حفظ نمايند

0. 

  مزدكيان

 گيرى ساسانيان درخشيد، مزدك در برخلاف مانى كه در اوايل عصر شكل

 2 1: ص

مانى همگان را به زهد و دورى از . اوايل قرن پنجم ميلادى و در عصر حكومت قباد پدر خسرو انوشيروان ظهور كرد

مزدك يك . خواند ن را به شورش و تلاش براى كسب حقوق اقتصادى خويش فرامىكرد، اما مزدك همگا دنيا دعوت مى

فضاى شديد طبقاتى ساسانيان كه توجيه دينى نيز يافته بود بستر . مصلح اجتماعى بود كه در عصر ساسانيان ظهور كرد

مردم را به كوشش براى  او از اين فضاى ظالمانه استفاده كرد و. آمد گيرى انديشه مزدك به شمار مى مهمى براى شكل

داران زيادى جمع كند و شورش عظيمى را رهبرى  او به زودى توانست طرف. رفته خود فراخواند بازيافت حقوق از دست

دار او نشان داد، اما توسط طبقات اشراف  قباد پادشاه وقت ساسانى از ترس انقلاب فراگير وى، ابتدا خود را طرف. نمايد

اين سركوبى . ها اقدام كرد عام آن گاه كه دوباره به قدرت رسيد، با مزدكيان درافتاد و به قتل آن قباد. از حكومت عزل شد

اگرچه علاوه بر . در عصر فرزندش خسرو انوشيروان نيز ادامه يافت و خود مزدك نيز به سرنوشت مانى مبتلا گشت

ان نسبت داده شد، مزدك و مزدكيان، به عنوان نماد چون اعتقاد به اشتراك زنان، به مزدكي سركوبى شديد، اتهاماتى نيز هم

دارانى  در ايران در قرون اوليه اسلامى، مزدكيان همانند مانويان طرف. شدند مبارزه با نظام طبقاتى ساسانيان شناخته مى

 .شد رفته مىداشتند، هرچند اتهام مزدكى بودن، از جمله ابزارهايى بود كه براى سركوبى مخالفان در عصر خلفا به كار گ
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  گرا در آستانه قرن سوم هاى باستان اجتماعى جريان -تحركات سياسى

اجتماعى چندى را در ايران شاهد هستيم كه توسط پيروان  -هاى دينى گيرى جنبش هاى نخست اسلامى، شكل در سده

ها در عصر امامان پيش  جنبشبرخى از اين . چون زرتشتيان و گاه مزدكيان به وقوع پيوسته است هاى باستان هم انديشه

 .شكل گرفته بودند( ع)و برخى در عصر امامت امام جواد 

او كه اهل زوزن . تعلق دارد( ع)هاى اجتماعى است كه به پيش از دوره امام جواد  اى از اين حركت آفريد، نمونه جنبش به

  نزديك بيهق بود، به دست

 8 1: ص

خواهى از او قيام كرد و  سنباد نيز حدود دو ماه پس از قتل ابومسلم و به خون. رسيدقمرى به قتل   0 ابومسلم در سال 

قمرى يا  02 در درگيرى با سپاه خليفه شكست خورد و به حاكم طبرستان پناه برد و سرانجام به دست او در سال 

ها بودند كه در دوره عباسيان و  شهاى ديگرى از اين بانيان جنب اسحاق، استادسيس و المقنع، نمونه. يكسال بعد كشته شد

 23.اند عمدتاً در اعتراض به قتل ابومسلم شوريده

 (ع)دينان و قيام بابك در عصر امامت امام جواد  جنبش خرم

ها قبل  ستيز آنان با خلافت، سال. اند دينان در اختيار ما قرار داده اى در مورد جنبش خرم منابع تاريخى، اطلاعات گسترده

اى از اين  شورش آنان در عصر هارون، نمونه. ك آغاز شد و مشكلاتى را براى خلافت عباسى ايجاد كرداز قيام باب

خليفه، عبدالله بن مالك را براى . بنابر گفته مقدسى، خرميان در عصر هارون در آذربايجان شورش كردند. هاست حركت

هارون در كرمانشاه . فرزندانشان را اسير كردوى سى هزار نفر از آنان را كشت و زنان و . ها فرستاد سركوبى آن

  2.ها را فروختند به آنان برخورد و فرمان داد تا اسيران مرد را كشتند و زنان آن( قرميسين)

رسد كه اين شورش، در اواخر عصر هارون روى داده و هارون در مسير رفتن به خراسان جهت مقابله با  به نظر مى

ا توجه به نگرانى زيادى كه از آشفتگى امور داشت چنين دستورى را صادر كرده شورش خوارج و رافع بن ليث و ب

 :نويسد باره مى وى در اين. كند گزارش دينورى اين نظر را تأييد مى. است

                                                            
 .هاى دينى ايرانى مراجعه شود هاى فوق به اثر دكتر صديقى با عنوان جنبش ؛ جهت بررسى جنبش1 0 012پيشين، ص اشپولر، .  23
 .2 9مقدسى، آفرينش و تاريخ، ص .   2



هارون پسرش محمد . اين نخستين قيام خرميان بود. فرا رسيد، خرميان در سرزمين جبال خروج كردند 92 چون سال 

 سوى ايشان فرستاد كه گروه بسيارى از ايشان را كشت و الله بن مالك خزاعى بهامين را همراه عبد

 9 1: ص

 22.ها پراكنده شدند ديگران هم در شهرستان

دينان به حساب آوريم، در آن  را نيز گروهى از خرم( جامگان سرخ)اما اگر بنابر قول شهرستانى و ابن نديم، محمره 

بلكه بايد . دينان در اواخر عصر هارون را پذيرفت دينورى مبنى بر وقوع نخستين جنبش خرمتوان نظر  صورت ديگر نمى

 :قيام آنان در عصر مهدى را كه خود دينورى از جمله راويان آن است، نخستين جنبش آنان به حساب آوريم

 20.ن را پراكنده ساختعمر بن علاء به جنگ با ايشان رفت و آنا. جامگان در گرگان قيام كردند سرخ 2  در سال 

عمر بن علاء بنا بر گفته اين . يعقوبى همين خبر را بدون ذكر سال وقوع آن و در حوادث عصر مهدى آورده است

نگار، در طبرستان بود و به دستور مهدى رهسپار گرگان شد و عبدالقاهر را كشت و جمع محمره را پراكنده  تاريخ

چه بعد از خراسان است، چيره شده  سركرده ايشان بود، بر خراسان و آن طبق نوشته مقدسى، عبدالوهاب كه 29.ساخت

 21.بود

اى  و بروز اختلافات گسترده( ق 90 )هاى پراكنده اواخر قرن دوم كه بگذريم، با مرگ هارون  به هر حال، از اين جنبش

فراهم آمد كه درست با عصر  دينان به رهبرى بابك كه بين امين و مأمون روى داد، زمينه لازم براى جنبش اصلى خرم

 .مقارن بود( ع)امامت امام جواد 

هاى ايرانيان  ترين قيام قيام بابك در اويل قرن سوم و حمايت گسترده جمعى از ايرانيان از او، نمايش يكى از برجسته

رسد  نظر مى شود، بلكه به اطلاعات دقيقى درباره شخصيت و نسب بابك، در منابع يافت نمى. عليه خلافت عباسى است

در اين . هايى شباهت دارد كه به احتمال زياد ساخته و پرداخته مخالفان اوست تر به افسانه چه نقل شده، بيش آن

 ها، كوشش شده است تا گزارش
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 123: ص

 .زاده معرفى نمايند بابك را به لحاظ نسب، ناپاك و حرام

فروشى از اهل مداين  ديم، پدر واقد بن عمرو التميمى را كه روغنكند و ابن ن معرفى مى« مطرنامى»طبرى، پدر بابك را 

بود به عنوان پدر بابك آورده است؛ لذا چگونگى تولد بابك، ناشى از روابط نامشروع مادر وى با مردانى بيگانه تصوير 

 22.بر اساس گفته مسعودى، نام خود بابك حسن و نام برادرش، عبدالله بوده است  2.شده است

ال، طبق گفته ابن نديم، بابك در دوران جوانى به طور اتفاقى با شخصى به نام جاويدان برخورد دارد و توجه او به هر ح

بعدها با مرگ جاويدان، همسر او . برد جاويدان با راضى كردن مادر بابك، او را همراه خود مى. كند را به خود جلب مى

كند، كسى كه روح جاويدان نيز در  عنوان جانشين او معرفى مى يدان بهبه بابك تمايل يافته، و وى را در نظر پيروان جاو

نگاران در مورد آغاز  ديدگاه تاريخ. سپس بابك، به تدريج قيام خود را عليه خلافت آغاز كرد 28.او حلول كرده است

ت بدانيم، در آن قمرى درس  23اگر نظر بعضى از آنان را مبنى بر شروع قيام او در سال . قيام وى نيز متفاوت است

طبرى آغاز  29.نمايد كه آغاز كار بابك در آخر روزگار مأمون بوده است، نادرست مى صورت قول دينورى مبنى بر اين

قمرى به جنگ بابك رفت،  230به گفته وى، يحيى بن معاذ در سال  83.قمرى نقل كرده است  23قيام بابك را سال 

 82.قمرى عيسى بن محمد به دست بابك كشته شد  23در سال   8.يك از طرفين بر ديگرى غلبه نيافت اما هيچ

قمرى، از طرف مأمون، مأمور سركوبى بابك شد، اما وى دو سال بعد يعنى در سال  2 2محمد بن حميد توسى در سال 

 قمرى از بابك شكست خورد 9 2

  12: ص

 80.و حدود هشتاد نفر از يارانش نيز كشته شدند
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دينورى نيز در روزگار مأمون، از فرستادن عبدالله بن طاهر بن حسين به دستور خليفه براى سركوبى بابك خبر داده و 

 :نويسد وى در ادامه مى. محمد بن حميد، را جزو سرداران عبدالله دانسته است

عبدالله ابن طاهر حركت كرد و ميان راه در بيرون شهر دينور در جايى كه تا امروز به قصر عبدالله بن طاهر معروف و 

جا حركت كرد و خود را به بذ رساند و در آن هنگام كار بابك بالا گرفته  سپس از آن. تاكستان مشهورى است، اردو زد

اهر و سپاهيانش با او پيكار كردند، ولى كارى از پيش نبردند و بابك جمع عبدالله بن ط. بود و مردم از او بيم داشتند

از جمله سردارانى كه در اين جنگ كشته شدند، محمد . ايشان را پراكنده ساخت و سران سپاه عبدالله بن طاهر را كشت

 89.بن حميد توسى بود و او همان كسى است كه ابوتمام او را مرثيه گفته است

رغم تلاش گسترده و اعزام سپاهيان مختلف، در مجموع نتوانسته قيام بابك  رسد كه مأمون على ه نظر مىبر اين اساس، ب

قمرى از  8 2را سركوب نمايد و مانند پدرش هارون كه با نگرانى از قيام رافع بن ليث فوت كرد، هنگام مرگ در سال 

چون حكومت به ». وى يعنى معتصم انتقال يافت اين نگرانى به خليفه بعد از. اوضاع آذربايجان نگران بوده است

 81.«اى جز كار بابك نداشت ابواسحاق معتصم رسيد، انديشه

دينان فراهم آورد و گرايش عمومى به آنان را  ترى را براى خرم از طرفى خبر مرگ مأمون نيز فرصت ساختارى مناسب

 :توسعه بخشيد

همدان و اصفهان و ماسبذان و مهرگان كدك، به دين خرميان  گروه بسيارى از مردم جبال از( ق 8 2)در اين سال 

  8.ها فرستاد معتصم سپاهيانى به سوى آن. گرويدند و فراهم آمدند و در ولايت همدان اردو زدند

 122: ص

 :مقدسى نيز آورده است

ذان و مهرجان گسيختند و بسيارى از مردم جبال از مشاهير همدان و ماسب. با ابواسحاق معتصم بيعت شد 8 2در سال 

معتصم كسى را فرستاد تا شصت هزار از ايشان را كشت و شصت هزار را اسير كرد و بقيه به روم . گرد آمدند

 82.گريختند
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اموال و مردان فراوانى فراهم آورد و حيدر بن . اى دست زد معتصم براى فرونشاندن قيام بابك، به اقدامات گسترده

افشين همراه سپاه خود به برزند در اطراف اردبيل آمد و . را به فرماندهى سپاه منصوب كرد 88 كاووس، معروف به افشين

. هايى حفر كردند و مهياى حمله شدند آنان خندق. جا اردو زد و سرداران خود را به نزديك اردوگاه بابك فرستاد در آن

ها تداوم يافت،  كه مدت ين جنگ پس از آنا. ها پيوست و درگيرى با بابك را آغاز كرد افشين سپس خود به جمع آن

دار آن  بابك هنگام فرار، در آن طرف رود ارس توسط سهل بن سنباط فرمان. سرانجام به شكست و فرار بابك منتهى شد

افشين بابك را همراه برادرش عبدالله نزد معتصم در سامرا برد و . ناحيه با نيرنگ دستگير شد و او را نزد افشين فرستادند

 89.جا به دستور معتصم، بابك را به شكل فجيعى به قتل رساندند ر آند

  دينان اعتقادات و انديشه دينى بابك و خرم

سخن نيستند و عقايدى كه به آنان نسبت داده شده، آشفته و  دينان منابع هم در زمينه اعتقادات و انديشه دينى بابك و خرم

دينورى كه اثر تاريخى خود را با بحث درباره بابك و معتصم . هرت داردها ش گوناگون است، هرچند قول مزدكى بودن آن

 :نويسد به پايان برده است، راجع به بابك مى

چه در نظر ما صحيح و ثابت است، اين است كه بابك از فرزندان مطهر  اند و آن مردم در نسب و مذهب او اختلاف كرده

  پسر فاطمه دختر ابومسلم

 120: ص

دختر رسول خدا ( س)فاطمه [  حضرت]ها به او منسوبند و نسبتى با  اين فاطمه، همان است كه فاطميان خرمىاست و 

 93.ندارند

او سپس به . داند دينان را منشعب از كيسانيه، عباسيه و حارثيه مى حسن بن موسى نوبختى، از متكلمان قرن سوم، خرم

 :پردازد ها مى بررسى اعتقادات آن
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دينان آغاز كردند كه گفتند امامان در عين حالى كه خدايند، پيامبر و فرستادگان خدا و فرشتگان نيز  خرم گويى را گزافه

و روز [ ها شدند و گردش روان در بدن]ها گفتند و قائل به دور  آنان در مورد صور ظلى و تناسخ روان سخن. باشند مى

پنداشتند كه سرايى جز اين گيتى نيست و معنى قيامت و ايشان چنين . رستاخيز و بازپسين و شمار را باطل شمردند

  9.رستاخيز، بيرون شدن روان از تن و اندر آمدن در بدنى ديگر است

 :نويسد دينان و ابومسلم مى نوبختى در ارتباط بين خرم

و زنده است و كردن گفتند كه وى نمرده  رفتند و قائل به پيشوايى او بودند و مى ابومسلميه از ياران ابومسلم به شمار مى

دانستند و  آنان ايمان را تنها شناختن امام مى. گذاردند ها و واجبات را فرو مى داشتند و همه بايستى هر كارى را روا مى

 92.دينان ناميده شدند رو به خرم چون بنيادگذار كيش اينان خرميان بودند، از اين

 :كند گونه توصيف مى دينان را اين ه، اعتقادات دينى خرمزيست قرن پس از نوبختى مى مطهر بن طاهر مقدسى كه نيم

اند بر قول به رجعت و ايشان به تغيير نام و تبديل  عقيده رأى و هم كه همگان يك ها و اصنافى هستند، جز اين ايشان فرقه

ك روان و يك جان جسم عقيده دارند، معتقدند كه همه پيامبران با همه اختلافاتى كه در اديان و شرايعشان است، همه ي

 90.شود و صاحب دين در نظر ايشان بر حق است و مصيب گاه بريده نمى معتقدند كه وحى هيچ. اند را احراز كرده
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 :نويسد پردازد و مى وى در ادامه، به نوع رفتار و اخلاق خرميه مى

ر نهايت مراعات پاكيزگى و پاكى بودند و با هر كه را از ايشان در سرزمينشان مابندان و مهرجان قذق ديدم، همگان د

بعضى را ديدم كه در مورد زنان به اباحه معتقد بودند، البته در صورتى كه زن . كردند مردم به مهربانى و نيكى برخورد مى

ايشان هر چيز را كه مايه لذت نفس و كشش طبع باشد، در صورتى كه مايه زيان كسى نشود . خود رضايت داشته باشد

 99.دانند اح مىمب

                                                            
 .  و  3 ومحمدحسن بن موسى نوبختى، فرق الشيعه، ترجمه محمدجواد مشكور، ص اب.   9
 .21همان، ص .  92
 . 12مطهر بن طاهر مقدسى، آفرينش و تاريخ، ترجمه دكتر محمدرضا شفيعى كدكنى، ص .  90
 .همان.  99



كنند و براى مهدى بن  شمارند و ابوجعفر را بر قتل وى لعن مى چنين بنابر نوشته مقدسى، خرميه ابومسلم را بزرگ مى هم

 91.كنند؛ زيرا وى از نژاد فاطمه دختر ابومسلم بوده است فيروز دعاى بسيار مى

اى  هاى هاشميه به حساب آورده كه آن نيز شاخه رقهدينان را از ف خرم. شهرستانى نيز كه به قرن پنجم هجرى تعلق دارد

بنابر نوشته او، هاشميه پيروان ابوهاشم فرزند محمد حنفيه هستند كه بعد از محمد، به امامت فرزند او . از كيسانيه است

لى بن اى به وصيت وى، به محمد بن ع دسته: هاشميه بعد از مرگ ابوهاشم، به پنج دسته تقسيم گرديدند. معتقد شدند

عبدالله بن عباس معتقد شدند و خلافت عباسيان را پذيرفتند؛ برخى به امامت فرزند برادر ابوهاشم يعنى حسن بن على 

اى گفتند كه ابوهاشم به برادر خود على وصيت كرده و او فرزندش حسن را وصى خود  بن محمد بن حنفيه گرويدند؛ عده

اما بعدها پيروان . وصيت ابوهاشم، به عبدالله بن عمرو كندى اعتقاد يافتند اى به قرار داده است؛ در اين بين نيز دسته

 .طالب روى آوردند عبدالله از او بريدند و به امامت عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن ابى

  گاه به بررسى وى آن  9.داند گرفته از همين فرقه مى شهرستانى خرميه را نشأت

 121: ص

چنين در بحث از غاليان  نويسنده هم 92.پردازد ز عقايد عبدالله بن معاويه از جمله تناسخ ارواح و انكار قيامت مىبرخى ا

 :دينان ياد كرده است هاى تشيع شمرده، از خرم ها را يكى از شاخه كه آن

بى است و در هر سرزمينى، هاى غاليان، محصور در چهار امر تشبيه، بداء، رجعت و تناسخ است و براى غاليان، القا بدعت

در آذربايجان، . شمارند ها را مزدكيه و سنباديه مى گويند؛ در رى، آن ها خرميه و كوذيه مى در اصفهان، به آن. لقبى دارند

 98.اند ايشان خود يازده گروه بوده. دقوليه و در جايى، محمره و در ماوراءالنهر، مبيضه

 :كند ف مىگونه توصي دينان را اين مسعودى نيز خرم
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ابومسلم : گفتند ها مى بعضى از آن. دينان قائل به امامت ابومسلم بودند و پس از وفات وى در اين باب اختلاف كردند خرم

نمرده است و نخواهد مرد تا ظاهر شود و زمين را پر از عدالت كند و فرقه ديگرى مرگ او را محقق دانستند و به امامت 

 99.ان فاطميه عنوان يافتندفاطمه دخترش قائل شدند و اين

 :نمايد گونه ذكر مى دينان را در روزگار خود اين وى سپس وضعيت خرم

ها بود و غالب خرميان در  بابك خرمى كه به سرزمين آران و آذربايجان بر ضد مأمون و معتصم خروج كرد، از آن

رسنجان معروف است و هم در صيروان و خراسان و رى و اصفهان و آذربايجان و كرج ابودلف و برج كه به نام رذ و و

تر در روستاها و مزارع اقامت دارند و اعتقاد دارند كه بعدها  صيمره و اريوجان ماسبذان و ديگر نواحى هستند و بيش

اينان در خراسان و ديگر جاها به باطنيه . دهد اعتبارى خواهند يافت و منتظر ظهورى هستند كه به روزگار آينده رخ مى

 33 .معروفند

  يدگاه نخست كه: دينان دو ديدگاه برجسته وجود دارد در مورد عقايد خرم

  12: ص

تر باشد، آن است كه  اند و شايد به حقيقت نزديك شناسان كهنى چون نوبختى، شهرستانى و ديگران نيز آن را پذيرفته فرقه

در مقابل، بعضى از . اند يان غالى نيز قرار گرفتههاى تشيع كيسانى هستند كه تحت تاثير افكار شيع دينان از شاخه خرم

نويسنده مذكور، نظريه اول را . اند محققين هم چون دكتر غلامحسين صديقى، آنان را از اعقاب مزدكيان به حساب آورده

سندگان اى از نوي كنند، به دسته چون فرق الشيعه و الملل و النحل و غيره آن را تأييد مى كه بسيارى از منابع كهن هم

رسد كه نويسنده، خود از اين نكته  به نظر مى  3 .اند دهد كه زحمت تتبع به خود نداده و به ظاهر حكم كرده نسبت مى

هاى مخالف،  دينان و ديگر جريان غافل بوده كه چه بسا نسبت دادن انديشه اشتراكى، مزدكى، زنديقى و نظاير آن به خرم

گونه كه بعدها  همان. اى تخريب چهره اين مخالفان سرسخت خلافت بوده باشدبخشى از تبليغات عباسيان عليه آنان بر

نيز اتهام قرمطى بودن، به ابزارى مناسب براى زمين زدن مخالفان تبديل شد؛ مانند جريان به دار كشيدن حسنك وزير به 

چون اعتقاد  ديگرى همدينان، با اعتقادات گوناگون  چنين پذيرش مزدكى بودن خرم هم 32 .دست سلطان مسعود غزنوى
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دينان، معتقد است كه  دكتر صديقى در توجيه اين اعتقاد خرم. دهند، ناسازگار است ها نسبت مى به مهدويت كه منابع به آن

 30 .دينان به آنان منتقل شده باشد اين عقيده، چه بسا در اثر نزديكى شيعيان با خرم

كه با تفكر مزدكى ناسازگار است نيز ناچار به ذكر توجيهاتى شده  دينان ايشان علاوه بر اين، براى ساير اعتقادات خرم

 39 .است

 122: ص

  نتيجه

. با عصر خلافت مأمون و معتصم عباسى مقارن بود كه در اوايل قرن سوم هجرى قرار داشت( ع)عصر امامت امام جواد 

هاى امين ومامون براى  هايى چون جنگ انگذشت، بحر در اين زمان كه قريب هشتاد سال از تأسيس خلافت عباسيان مى

عباس از حدود  با وجود اين، خلافت بنى. گذراند خلافت پديد آمد، اما خلافت، هنوز عصر اقتدار و عصر اول خود را مى

هايى در ايران و شمال افريقا مواجه شد كه قدرت و اقتدار آن را نشانه رفته  اواخر قرن دوم و اوايل قرن سوم با چالش

نفوذ تركان در دستگاه خلافت نيز چالش ديگرى براى عباسيان در آن مقطع زمانى بود كه به زودى خود را نمايان . بود

 .ساخت

طوركلى  اين جريان را به. اجتماعى چندى وجود داشت -هاى مذهبى در ايران در نيمه نخست قرن سوم هجرى، جريان

جريان نخست خود به جريان زرتشتيان، مانويان و مزدكيان قابل . م كردگرا تقسي گرا و اسلام توان به دو جريان باستان مى

در مقابل، جريان اسلامى را به چند جريان پيروان خلافت، شيعيان امامى، شيعيان زيدى، خوارج و . بندى است دسته

اين . دارا بودنددر اين مقطع زمانى، جريان پيروان خلافت يعنى اهل سنت، اكثريت را . توان تقسيم نمود شعوبيه مى

نخست بايد از ورود اين جريان به ايران در ماجراى فتوحات ياد كرد كه به . وضعيت البته به مدد چند امر پديد آمده بود

دريغ خلافت عربى از اين جريان نيز سبب  حمايت بى. هاى بعد نيز تداوم داشت شكلى رسمى ورود يافت و طى سال

هاى ايرانى هوادار خلافت نيز براى حفظ  برخى از خاندان. آمد ران به حساب مىديگرى بر موفقيت و غلبه آن در اي

 .دانستند اجتماعى خود در ايران، صلاح را در پيروى و حمايت از اين جريان مى -موقعيت سياسى
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. دهاى ديگرى همانند شيعيان امامى، زيدى و حتى خوارج، در مقابل جريان غالب حاميان خلفا، قرار داشتن جريان

 هاى قرن سوم، موفق به تأسيس حكومتى در چون نيمه زيديان اگرچه به قيام به سيف قائل بودند و در مقاطعى هم

 128: ص

دادند با  بر عكس شيعيان امامى، ترجيح مى. تر در معرض تهاجم خلفا قرار گرفتند طبرستان شدند، اما به همان ميزان بيش

رواج مكتب حديثى . اوضاع سياسى، توان خود را به كارهاى فرهنگى و علمى معطوف نماينداتخاذ تقيه و كنار آمدن با 

ها را در مقابل زيديه به اكثريت  اتخاذ همين راهبرد، توانست به تدريج آن. ها، نشانه اين راهبرد است قم در اين سال

جريان تشيع به لحاظ . جريان گرايش يافت بويه، به اين هاى بعدى شيعيان چون آل اى كه حكومت گونه تبديل نمايد، به

چون غزنويان و سلجوقيان همراه با تداوم  هاى تركان هم گيرى حكومت نگرش، توان مناسبى براى رشد داشت، اما شكل

 .قدرت خلافت، مانع اصلى بر سر رشد آن بود كه در قرن هفتم مغولان آن را از ميان برداشتند

، به برپايى قيامى برجسته (ع)مواقعى چون ابتداى قرن سوم و زمان امامت امام جواد  گرا هر چند در هاى باستان جريان

هاى بعد،  رو كردند، در سده مانند قيام بابك موفق شدند و خلافت عباسى و حاميان آن در ايران را با چالش سترگى روبه

دند و اقليت باقى مانده از آنان هم ديگر هاى اسلامى، به تدريج موقعيت خود را از دست دا تر جريان گيرى بيش با قوت

 .اجتماعى را نداشت -توان دست زدن به تحركات سياسى

هاى محدودى از مسيحيان، يهوديان و بوداييان نيز در اين  اى كه معرفى شدند، اقليت هاى برجسته البته در كنار جريان

گير نداشته و چندان به حساب  ى مطرح، حضورى چشمها رسد در كنار اين جريان زيستند كه به نظر مى مقطع در ايران مى

 .اند آمده نمى

 129: ص
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